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مــادری راحــت قبــول نمی کنــد، ولــی همــا قبــول کــرد.
او دربــاره پذیــرش ایــن ســختی ها نظــر قابــل ت�ملــی دارد؛«مــا گفتیــم 
حــالا کــه ســختی هســت، بیاییــم خودمــان انتخابــش کنیــم؛ نــه اینکه 
منتظــر باشــیم از آســمان بیفتــد. شــاید علــت مشــکل ریحانــه هــم 
همیــن بــود کــه بــا ایــن نــگاه و بــا چنیــن دنیایــی آشــنا بشــویم. خــدا 

خــودش می رســاند. مــا هــم از خیلــی خواســته هایمان گذشــتیم.»
همــا امــا بی پــروا از روزهــای ســختش می گویــد: مــن و همســرم به جای 
اینکــه لبــاس و طــلا بخریــم، بــه ایــن بچه هــا رســیدگی می کنیــم. در 

ر  زمــان کرونــا چنــد بــا
م و  ر شــد ید بیمــا شــد
م  د همیشــه حــس کــر
ــر  ــم به خاط ــده  ماندن زن

ایــن بچه هاســت.

ی� تکه از ○●�
وجودم...

همــا، زنــی کــه محکــم و آرام 
ه  ر بــا ر ، د ســد بــه نظــر می ر
: یــد ش می گو د شــته  خــو گذ
ر  ئل کنــا م بــا مســا ا ر ر آ ین قــد ا
نمی آمــدم و در همــه ایــن ســال ها 
پاداشــم فقــط صبــر بــود. اوایــل همــه 
از ســر دلســوزی مخالــف بودنــد، ولــی مــا 
می گفتیــم رضــا و همــه ایــن بچه هــا یــک تکــه 
از وجــود مــا هســتند و لازم نیســت دیگــران این هــا 
را م�ــل مــا ب�ذیرنــد. مــا بــرای هــر کلمــه  ریحانــه و هــر قــدم 
رضــا، جنگیدیــم. هنــوز هــم رضــا در جویــدن مشــکل دارد.
چیزهایــی کــه برای بقیه عادی اســت برای ما با درد به دســت

 آمده است.
حــالا ریحانــه کــه روزی بــه مــادرش می گفــت «همــه خواهــر و 
بــرادر دارنــد بــه غیــر از مــن»، جــا پــای دلســوزی های مــادرش 
گذاشــته اســت. خالــه  همــا هــم کودکــی میهمــان را بــه خانــه 
آورده اســت؛ کودکی با پیشــینه  اعتیاد. یکی از اقوام دورشــان 
هــم سرپرســتی کودکــی بیمــار را برعهــده گرفتــه اســت. همــا 
می گویــد: خوشــحالم دیگــران را ترغیــب بــه ایــن کار کــردم.
چــون ایــن بچه هــا یــک تکــه از وجــود مــا هســتند کــه زنــده 

نگهمــان داشــته اند.

شروع از ی� دغدغه مادرانه○●�
� در سال1383 ازدواج می کند و اولین فرزندش، هما خانی زار
ریحانــه، چهــار ســال بعــد از ازدواج بــا کم شــنوایی بــه دنیــا 
می آیــد. او خاطــرات تلخــش از آن روزهــای ســخت را بازگــو 
می کنــد: بعــد از تولــد ریحانــه، تــا یــک ســال نمی خندیــدم؛
چــون بچــه اول بــود و علــت کم شــنوایی اش مشــخص نبــود.
در آن دوره، بــا ســختی مســیرهای طولانــی را بــرای درمــان 
می پیمــودم و وقتــی یــاد بــارداری و قرآن خواندن هایــم 
می افتــادم، بــا خــودم فکــر می کــردم ریحانــه اصــلا آن هــا را 

نمی شــنیده اســت!
ــی بــه تربیــت فرزنــد  ــد ریحانــه شــاغل بــود، ول همــا قبــل از تول
در خانــه، به جــای مهدکــودک اعتقــاد داشــت؛ ایــن بــاورش 
بعــد از مراجعــه بــه مرکــز گفتاردرمانــی از همــان ســال اول تولــد 
فرزنــدش درهــم شکســت و مجبــور شــد او را صبــح تــا �هــر 
در مرکــز تنهــا بگــذارد. در همــان زمــان، همــا بــا کودکــی در 
ــم  ــت و تصمی ــختی داش ــرایط س ــه ش ــد ک ــه رو ش ــتی روب بهزیس
ــه  ــرد و ب ــده بگی ــنوا را برعه ــودک کم ش ــتی آن ک ــت سرپرس گرف

او هــم کمــک کنــد.
هماخانــم با بیان اینکه همســرش در ابتدا بچه دوســت نبود،

تعریــف می کنــد: زمزمه هــای ایــن تصمیــم از ســال های قبــل 
در ذهنــم بــود، امــا هم زمــان بــا مدرســه رفتن ریحانــه، بلنــد 
حرفش را زدم. دو سه روز بعد، همسرم موافقتش را اعلام کرد،

ولــی مســیر ســاده نبــود. هر جــا تمــاس می گرفتــم، می گفتنــد 
بــه خانواده هایــی بچــه تعلــ� می گیــرد کــه فرزنــد نداشــته 
باشــند. تــا اینکــه در فضــای مجــازی، پیامــی بــه خواهــرم کــه 
فرهنگــی اســت، رســیده بــود. محتوایــش ایــن بــود؛«مــن امیــد 
گــر کســی دنبــال فرزندخواندگــی اســت، عابدشــاهی هســتم. ا

می توانــم کمکــش کنــم.»

به خاطر ب�ه هایم زنده ام○●�
ســعید عرب شــیبانی، برنامه نویــس کام�یوتــر اســت. وقتــی از 
هزینه هــا و ســختی های ایــن راه از او می پرســیم، لبخنــدی 
می زنــد و بــا لحنــی محکــم می گویــد: مهم تــر از هزینــه، همــت 
اســت. م�ــلا علی اص�ــر کــه اینجــا بــود، یــک ســال همســرم 
برایــش مــادری کــرد. مــن می دانــم چقــدر ســخت بــود. هیــ� 

سمیرا شاهیان|خانه ای در این شهر است که 

لب�ند کودکانش در قاب هی� ت�ویری نمی گنجد.
خانـه ای کـه گرچـه معمولـی  اسـت، لح�ه به لح�ـه 
ح�ـور در آن بـا مهربانـی و ازخودگ�شـتگی سـاخته 
شـده. اینجا خانه  هما و سـعید اسـت؛ زن و شـوهری 
کـه پـ� از تولـد تنهـا دخترشـان، یـ� فرزندخوانـده 
و فرزنـدان نیازمنـد دیگـری را بـه عنـوان «میهمـان»
در آغـوش کشـیده اند. در چهاردیـواری اسـتیجاری 
آن هـا اتفاقاتـی در جریـان اسـت کـه حتـی شـنیدنش 
هم برای عده ای دشوار است. سق� این خانه برای 
کـودکان بی پناهـی اسـت که با بیماری های سـ�ت و 
دردهـای طاقت فرسـا دسـت و پنجه نـرم می کنند اما 
در سـادگی و بی غ� وغشـی اینجـا، روزگاری شـیرین 
برایشـان سـاخته می شـود. خانـواده پن� نفـره  خانـم 
قـای عـرب و فرزنـدان، به معنـای واقعـی، خانـی و آ

واژه های پناه و عشق را کنار هم تفسیر کردند. درباره 
رضا، فرزندخوانده این خانواده، در دی ماه ۱4۰۱ در 
لا دوباره به سراغشان رفته ایم  گزارشی نوشتیم، حا

تـا از تداوم ایـن نیکوکاری بشـنویم.

زوج محله فاطمیه،  با و�ود داشتن فرزند �� شنوا هم�نان می�بان �ود�ان �� سرپرست هستند
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۱۱ مــاه با علی اص�ر
اســفند 1402، علی اص�ــرِ دو ســال و یک ماهه از لرســتان بــه خانه ما آمد.
نــه راه می رفــت، نــه حرف می زد، نه می گذاشــت کســی نزدیکش شــود.

فقــط هشــت کیلو وزن داشــت و پاهایــش لاغــر و کوتاه تــر از بالاتنــه اش 
بــود. از مــا فاصلــه می گرفــت و فقــط گریــه می کــرد. بــرای درمــان او،
مرخصــی دختــرم را از مدرســه گرفتیــم و رفتیم تهران. پزشــک احتمال 
اوتیســم را رد کــرد، ولــی گفــت بایــد نــوار م�ــز بگیریــم. تشــن� پنهــان 
داشــت. دارو شــروع شــد و در کنــارش علی اص�ــر هــر روز بــه کاردرمانــی 
و گفتاردرمانــی می رفــت. بچــه ای بــود کــه دو ســال و یک مــاه فقــط در 
یــک تخــت زندگــی کــرده بــود .کم کــم در خانــواده مــا ارتبــاط گرفــت و 
گــر بــه حــرف  بــه قــول خودمــان شــده بــود «میگ میــگ». دک�ــر گفــت ا

بیفتــد، ســالم اســت. آبــان ســال گذشــته اولیــن کلماتــش را گفــت.

9 روز با یاسین
یازده کــودک از اســتانی دیگــر بــه مشــهد منتقــل شــده بودنــد تــا بــه 
خانواده هــای متقاضــی تحویــل داده شــوند. از میــان آن هــا، یاســین،
نــوزادی هشــت ماهه و تنهــا بــود. ابتــدا خانمــی قصــد پذیــرش او را 
داشــت امــا بــا دیــدن چهــره اش منصــرف شــد. مــا یاســین را موقــت بــه 
خانه  مــان آوردیــم تــا برایــش خانــواده ای پیــدا شــود. بــا اینکــه تســت 
کنش نشان نمی داد. آن قدر  شــنوایی گرفتیم و ســالم بود به صداها وا
تنهــا مانــده بــود کــه بلــد نبــود ارتبــاط بگیــرد امــا پــس از چنــد روز کم کــم 

ارتبــاط برقــرار کــرد. حــالا یاســین در خانــواده  جدیــدش زندگــی می کند.

برای فرهاد که دیده نمی شــد
فرهاد یازده ماهه را با جای عمل جراحی روی سرش تحویل گرفتیم.
گهــان از ســرش فــواره  گفتــه بودنــد از مبــل افتــاده، امــا چنــد روز بعــد، نا
خــون زد. وحشــت زده بــه اورژانــس زنــگ زدیــم. ســابقه پزشــکی اش 
نشــان مــی داد ضربــه م�ــزی شــده اســت. بعدتــر، در سی تی اســکن 
مشــخص شــد عفونــت بیمارســتانی دارد و باقی مانــده  لختــه  خــون 
در م�ــزش خون ریــزی می کنــد .چندبــار دیگــر هــم ســرش خون ریــزی 
کــرد، طوری کــه فرش هــا را بــه قالی شــویی بردیــم. بــا پیگیــری زیــاد،
 � یــک متخصــص عفونــی کــودکان دارو داد، امــا هم زمــان گفتنــد طــر
میهمــان قــرار اســت ل�ــو شــود. نوبــت آخــر حتــی شــیر خشــک و پوشــک 

هــم ندادنــد. فرهــاد هنــوز در خانــه ماســت و درمانــش ادامــه دارد.

بچه هایى که دوباره به دنیا آمدند
هما و همسرش از وضعیت جسمى و شرایط روحى کودکانى مى گویند 

که به عنوان «میهمان» مدتى در خانه شان زندگى کرده اند.

راه تجربه


